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 چکیده 

از    )ص(   تا آنجلالاا کلالاه رسلالاول اکلالارم    جامعه است   ی و انسجام فرهنگ  ی ده مهم در شکل  ار ی بس  ی ها مؤلفه  از  اختق 
بلالاه    ی اب ی با هدف دست ،  این پژوهش   اختق برشمرده است. در   خود را کامل نمودن مکارم مهم  ی ها جمله رسالت 

تحت ضلالاوابط  ،  ی امور اختق پذیری  امکان الزام   ی به بررس ،  ی فقه استم   از  ی اختق  ی از نظام ارزش  ی جزء کوچک 
-  ی و اختق   ی الزاما  فقه   ی شناس پس از سنخ   -  ی ل ی و تحل   ی ف ی پرداخته شد و با روش توص  ه ی امام  ی و اصول  ی فقه 

املالاور    ی فقهلالا پذیری  الزام   ادامه، فرایند  . در ، نقد و رد شده است مسلمان   شمندان ی به اند   اختقی گرایی  ت ی نسب  اتهام 
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  ی از امور اختق   ی به برخ که  را دارد    ت ی قابل   ن ی ا   ه ی که فقه امام   روشن شد    را داراست  ی الزام فقه  رش ی پذ  ت ی که قابل 
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 مقدمه 

  ن ی ملاؤمن   ی نلای د   ت یلااستم نسبت به ترب  ی اهداف متعال   ن یتر ی اساس در زمرۀ  ،  ی اله  قُرب انسان به  ل ی ن 
و شلارط    د یلاق بی   مطل  و  ی آزاد ، ی و رسم زندگ  انسان در انتخاب راه  ی . از آنجا که برا د ی آ ی م شمار  به 

  ت یلاقابل ،  ی از وحلا  اسلاتمداد و   ی ر یلاگ عقل انسان با بهره  ( 103 ص ، 1387، یی طباطبا عتمه )  ممکن نیست 
رب بلاه  دن ی او در انتخاب راه درسلات و رسلا ی رفتارها  م ی تنظ  ،  د یلامف شلایخ  )  خواهلاد داشلات را   ی الهلا قلاُ

   . ( ۴۵ ص ،  ق 1۴1۴
افلاراد جامعلاه بلاا    ی گلااه ،  و خانلادان عصلامت  ی در مکتلاب وحلا افتلاه ی ت ی نظار  عقل  ترب بدون 

  -  ی رفتلاار   ی ها جنبلاه   گلار ی و د  ی اقتصاد ، ی اس ی س ، ی اجتماع ، ی فرد  ی اعم از رفتارها  - خود  ی رفتارها 
تنها  نلاه   که ممکن اسلات   گردند ی م   ی از فرهنگ در جوامع انسان  ی نوع  ی گذار ه ی به مرور زمان سبب پا 

  ی و فرهنگلا  ی اختقلا  ث یلابلاه انحطلااط جواملاع از ح  ، بلکه ندهد  قرار  ی اله  قُرب  ر ی را در مس  ت یبشر 
،  ح ی و املاور قبلا  عوم شلاود معروف و منکر در جامعه   ی جا اساساً  برسد که  یی و کار به جا  انجامد ی ب 
رفتارهلاای عقلاتی هلار  منشلا       زیرا رد ی گ  قرار افراد جامعه    ح ی مورد تقب ، ک ی پنداشته شده و امور ن  ک ی ن 

،  گلاردد کلاه تصلامیما  عقلات ناشلای از علااد  قوم همیشه برآمده از عقل نبوده و بسیار مشاهده می 
  فراینلاد   منافع مادی و بسیاری موارد دیگر است که دقت در ایلان مناشلای نهفتلاه در ، سلیقه ، احساس 
هلاا  گلاذاری فرهنگ از پایه   گیری پیش سبب  ،  گیری عقت نسبت به یک مسئله و نقد بهنگام آن تصمیم 
 های غلط و جلوگیری از ترسیم حقوق نامتعارف در میان جوامع بشری خواهد بود.  و عرف 
،  ی املاور اختقلاو    نلاه دانلاش اخلاتق    اسلات   ی احکام اختقلا،  و ر   ش  ی پ   از اختق در نوشتار   مراد 
  یلای برخوردارنلاد و ضلامانت اجرا  ی درونلا ی از ضلامانت اجلارا تنهلاا  شمرده شده است کلاه  ی احکام 

در    ی املاور اختقلا ن یلااز ا  ی انکلاار برخلا قابل  ت ثیر غیر  با توجه به ، اما نشده  ف یتعر آنها  ی برا  ی رون ی ب 
ملاوارد    ن یلااز ا   ی برخلا  کم  کلاه دسلات   شلاود ی احسلااس م ،  خ یدر طلاول تلاار   ی کتن اجتماع  ی بسترها 

  ی ها دسلات از ضلامانت  ن یلاا  ن یلای تب  ت ی اسلات و مشلاروع  ی رون ی ب  ی ضمانت اجرا  ف یبه تعر   ازمند ی ن 
  راسلاتای  در معنلاا کلاه    ن یلابلاه ا    خواهد بود   ی بررس  قابل   ی فقه   فرایند   تنها در   -  ی ن ی د   ث ی از ح   - یی اجرا 

  شلاارع کشلاف   ۀ است کلاه اراد  ی ضرور ، از هست  د ی و استنتاج با  دها ی ها و با هست  ان ی رابطه م  جاد ی ا 
شکال    به شارع دچار  دها ی و نبا  دها ی تا انتساب با  شود  بلادعت و  موجلاب    حکم بدست آملاده   و   نشده ا 
 در دین نگردد.    ع یتشر 

ی بلاه  ه ی ال به نحو مضلااف و مضلااف  ی آنچه نگارنده را به تکاپو انداخته نگاه فقه الاختق واقع،  در 
صلاحبت از  ،  نظلار  ملاورد   ۀ پس در مسلائل    ی موصوف و صفت   ی  اختق   فقه  نگاه  نه   است  امور اختقی 
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اسلات.    ی نظار  فقه بلار املاور اختقلا، آنچه مطمح نظر واقع شده  ، بلکه ست ی فقه ن  ی احکام اختق 
انسلاان و بلاا    ی فتارهلاا ر   ی برا   ی حکم شرع   ن یی با در نظر داشتن تکفّل فقه نسبت به تع ، جهت  همین  به 

  رسلاد ی بلاه نظلار م    ی در ساختار و استحکام فرهنگ جوامع انسان   ی امور اختق   ل ی بد ت ثیر بی  توجه به 
تلاا در امتلاداد آن بتلاوان   باشلاد  داشته  ضرور   ه ی فقه امام  منظر  از  ی اختق  ی نظام ارزش  ک ی استخراج 

 کرد.    ی گذار ه ی را پا   ی در جوامع بشر   اء ی انب های  آموزه   منبعث از   ی فرهنگ 

 پژوهش  ۀن یش یپ

  ی ها ناملاه   ان یلابلاه مقلاالا  و پا   تلاوان ی م   ی پژوهشلا  ث یلابه مباحث مرتبط با فقه و اختق از ح  نسبت 
گرفتلاه اسلات از   قلارار و پژوهشلاگران    سندگان یمورد توجه نو   ر ی اخ   ی ها که در سال   اشاره کرد  ی متعدد 

،  مناسلابا  فقلاه و اخلاتق   ن یی تب   راستای  در که   ( 1391، ی ت ی )هدا  مناسبات فقه و اخلاق  نامه ان ی پا جمله: 
  دگاه یلادو د   ی مسلائله بلاه بررسلا  ن یلاو در ا کلارده    فقلاه از اخلاتق   یی جلادا   ی خ یتلاار منشلا     به  ژه یتوجه و 

  ق رابطلاه فقلاه و اخلات ۀ ناملاان ی پا  ن ی فقلاه و اخلاتق پرداختلاه اسلات. همچنلا ی انگار جدا  ا ی  ی وستگ ی پ 
ه و بلاا  داد  قلارار   ی ملاورد بررسلا  ی منطق   ث ی فقه و اختق را از ح  ان ی م  ۀ رابط  ( 139۴، ی ه ی )فق   قرآن  منظر  از 

 .  کرده است   ن یی رابطه فقه و اختق را تب   ی قرآن   ا  ی و آ     ی ذکر مصاد 
  ی و فقهلا  ی احکلاام اختقلا ز ی تملاا  »علادم ۀ همچلاون مقاللا ی به مقالات  توان ی م  ز ی مقالا  ن  ان ی م  از 

  ی و اختقلا  ی الزاملاا  فقهلامنشلا     ی انگار کسلاان ی که در آن   ( 1388، ی کن  ی )مهدو  الزام«  ث ی استم از ح 
  آن کلاه در    ( 139۲،  ی )پلااکتچ «   )ع( املاام رضلاا    ی هلاا »نسبت فقلاه و اخلاتق در آموزه ۀ  مشهود است. مقال 

  ۀ مقاللاشلاود.    فقه و اختق ارائه  ی وستگ پی  در  )ع(  امام رضا  ی ها با توجه به آموزه  یی تا الگو  شده تتش 
  ی فقلاه و اخلاتق بلارا   ت ی مکمّل   اثبا  نقش   صدد  در   ( 1397،  ی گ ی و شلاکرب  ی )سنجاب   فقه و اختق«  ۀ »رابط 

  مؤلفلاه   دو   ( 1397،  ی قلاادر )   و روش«  ی منظر مبلاان  فقه و اختق از  ی سنج »نسبت ۀ بوده و مقال  دیگر یک 
  ۀ . مقاللاکلارده اسلات   جدا   دیگر یک دو علم را از    ن ی و ا کرده    ی و روش علم اختق و فقه را بررس  ی مبان 

اللازام    ان یلاب   ی ها زبان و اسلالوب   ( 1398، زاده )سراج  « ی قرآن  ی ها در اسلوب  ی الزام اختق  م ی »جلوه مفاه 
 ه است.  داد  قرار   ی در قرآن را مورد واکاو 

  ا یلاعللام   فلسلافۀ   منظلار  از فقلاه و اخلاتق    ۀ رابط   ی وجود دارد که در آن به بررس  ز ی ن  ی گر ی د    مقالا 
 پرداخته شده است.   اختق  فلسفۀ 

فقلاه و    ان یلام ۀ  بلاه رابطلا  ی نه نگلااه فلسلاف ، موجود  ی ها پژوهش  ان ی م  در  آن بُعد مورد توجه نگارنده 
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و    ی و نلاه اختتفلاا  موجلاود در مبلاان  دیگر یلاک  ی دو علم بلارا  ن ی ا  ت یّ مکمّل  ۀ اختق است و نه رابط 
  ان یلام   ک یلابلاه مسلائله و تفک   ی نگاه فقه   رو   ش  ی پ   نوشتار    ی ها ی جمله نوآور   از   ، بلکه دو علم  ن ی روش ا 

راسلاتا بلاه صلارف درا    ن ی انسان است که در ا   ی ار ی اخت   ی نسبت به رفتارها  ی و لزوم اختق  ی إلزام فقه 
توسط انسان بسنده نشده و نظلاار  فقلاه بلار املاور   ی ار ی رفتار اخت  ک ی ترا  ا ی عقل از ضرور  انجام 

  ک یلاکوچلاک از    ی بلاه جزئلا  ی اب ی بلاا هلادف دسلات جهت،   همین  به    داشت   خواهد دنبال   به   را  ی اختق 
  ی بررسلابلاه    ی ل ی و تحل   ی ف ی توص   فقهی در استنباط به نحو   بر فقه و با روش  ی مبتن  ی ق اخت  ی نظام ارزش 

خواهد گرفلات   این مسئله مورد توجه قرار پرداخته خواهد شد و    ی اختق   ی ها پذیری گزاره الزام  امکان 
  ن یلاللاف وعلاده( ا )مرلال خُ   برخوردار هستند  ی که از لزوم عقل  ی اختق  ی ها بر آن دسته از گزاره  ا ی آ  که 

باشد؟ بلاه   دنبال داشته  را به   ی ای که مجازا  فرد خاط گونه بار شود به   ی امکان وجود دارد که الزام فقه 
  ی اجتملااع   سلات یمختللاف ز  ی ها وجود دارد که در عرصلاه  ه ی فقه امام  ی امکان برا  ن ی ا  ا ی که آ  ان ی ب  ن ی ا 

داده و بلاا روش   قلارار   ی مورد واکلااو   را   ی درون   ی با ضمانت اجرا   ی اختق   ی ها از گزاره   ی برخ ن، ی مسلم 
 کند.    ف یآن تعر   ی برا   ی رون ی ب   یی به آن الزام ببخشد و ضمانت اجرا   ی فقه 

 الزام و لزوم شناسی مفهوم 

م یُ )َلزم  از باب افعال  د یمز  ی ثتث  - ی لغو  ث ی ح  از  - »الزام«    للازم ی )للازم  آن  مجلارّد    ی و ثتث   إلزاما(   لز 
   د یلاللازوم و اللازام مشلااهده نگرد   ۀ دو واژ  ان یلام  ی تفلااو  چنلادان ، لغلات  اهل  در کتب لزوما( است. 

دانسلاته    گلار ی د   ء شلایس   بلاا ء  شلایس   دائلام   ی لزوم را همراه ،  مجرد  ی ثتث  ی ضمن توجه به معنا ، فارس  ابن 
  ی وجلاوب و انضلامام بلارا   د یلادو ق ،  شمندان ی اند   ی از نگاه برخ   .( ۲۴۵ ص ،  ۵ ، ج ق 1۴0۴، )ابن فلاارس  ست ا 

،  ی )مصلاطفو   انلاد بکلاار برده   لغلات  اهل  مرل مصاحبت را تسامحا   ود ی ق دیگر  است و  ی لزوم ضرور  ۀ واژ 
معنلاا شلامرده    ن ی چند   »الزام«  ی برا  - در لسان حقوقدانان  - اصطتح  ث ی از ح  . ( 188 ص ، 10 ج ، ق 1۴17
قلملاداد    ف یلاجلانس تکل   ی الزام به معنا ،  ی در اصطتح فقه ، اما ( ۵88 ص ، 139۵، ی لنگرود  ی )جعفر  شده 

 .  د ی آ ی م شمار   به  همچون وجوب و حرمت از انواع آن   ی احکام ،  شده که بسته به قرائن کتم شارع 
  م«   ز   »ل ملااده  مجلارّد    ی و ثتثلا  د یلامز   ی ثتثلا  ی معنلاا   ان یلام   د یلابا   ی لغلاو   ث ی از ح   رسد ی نظر م  به 

دو مفهوم للازوم و اللازام بکلاار  ،  اختتف معنا در لغت   ن ی هم تبَع   به   ز ی تفاو  قائل شد و در اصطتح ن 
تحلات عنلاوان    لغلات  اهل    ان ی معروف م ۀ  قاعد   ی اجمال   رفتن ی که در صور  پذ  ان ی ب  ن ی به ا   بسته شود 

  ل یلاعلاام و گسلاترده و در هملاه ملاوارد   بلاه دل صلاور    به   نه   « ی المعان   ادة یز   ی تدل عل   ی لمبان ا  ادة ی»ز 
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،  از واژگلاان   ی قاعده به کملاک قلارائن در برخلا ان یمحدود و جر  صور   به  بلکه     وجود موارد نقض 
اللازام    یی را دال بر تفاو  معنلاا  م«  ز  »ل ماده  رفتن  د یمز  ی به باب ثتث  ز ی ن  نظر  مورد  در بحث  توان ی م 

 .  انست و لزوم د 
  ک یلا رش ی فلارد بلاه پلاذ  ک یلاسلااختن  ر یرا نلااگز  »الزام«  ی معنا ، مصطلح المنطق کتاب    ۀ سند ینو 

  ف یلاتعر با    ی ار ی تفاو  بس   ف یتعر   ن ی ا که  حالی  در    ( ۲8 ص ،  1 ج ،  137۶،  ی )خوانسلاار است  حکم دانسته 
  شلامندان ی اند   ی جها ، برخلا  ن ی بتوان گفت که با توجه به هم   د ی »لزوم« در لغت و اصطتح دارد. شا 

  زی انفکاا دو چ  رقابل ی مصاحبت غ   ی به معنا   -  لغت  تبَع اهل   به   -لزوم را    ی حلّی معنا  عتمه   ن همچو 
  م ی انلاد  مرلال تقسلالزوم ذکر کرده  ی را برا  ی بعد  ی ها بندی م ی اند و تقس توسط عقل دانسته  دیگر یک از 

  ام اللاز   ر ی تعلااب ،  دانلاان در اصلاطتح منط    ن ی همچن   . ( 1۶ص ،  1 ، ج 1371،  ی حلّ عتمه  )   ن یّ ب  ر ی و غ   ن یّ لزوم به ب 
  ر ی بتواننلاد در تعلااب   د یلابا د،  معنلاا باشلان   ک یلااگر لزوم و الزام بلاه  که    حالی  در    نشد   ده ی د  ن یّ ب  ر ی غ  ا ی  ن یّ ب 

م و مللازَم  )   اللازام   ن ی جلاود طلارف و   »اللازام« در  افزون بر ایلان،   و  شوند  دیگر یک  ن یگز ی مختلف جا  مللاز 
در ک   ه بلانهایلات،   در   و   ندارد  وجود   ی ضرورت   ن ی چن »لزوم«،  در    ، اما است  ی ضرور  ( ه ی عل    ازمنلاد ی ن   ی ملاُ

 .  باشد  داشته   لازم و ملزوم  ان ی نسبت به ضرور  موجود م   ی درا عقل   ک ی است که 
حقلاوق و اخلاتق بلاه  ،  فقلاه   ۀ طلای در ح  پردازان ه یو نظر  شمندان ی از اند  توجهی  قابل  در لسان تعداد 

  کسلاان ی   صلاور   بلاه   ی و اختقلا  ی فقهلا  ی دها ی و نبا   دها ی با   ی برا ،  عام   ی الزام در کاربرد  ۀ تسامح از واژ 
  ک ی بر امترال    گران ی د   ا ی کردن خود   الزام را به اجبار  د ی شده است، اما با توجه به قرائن موجود، با  ر ی تعب 

  ن یلالازم و ملزوم توسلاط عقلال دانسلات و بلاا ا   ان ی م   ی ضرور ۀ  رابط   ک ی درا    ی حکم و لزوم را به معنا 
  ن یلابا ا   افت ی خواهد    ی تر روشن   ی الزام و لزوم، سؤال مورد بحث در نوشتار حاضر معنا  ان ی م  ک ی تفک 

اللازام    تلاوان ی که ضرور  آن را عقل درا کرده اسلات م  ی امور اختق  ی در قدم اول برا  ا ی که آ  ح ی توض 
داد؟ و   قلارار   ی ت ی حلااکم   ا ی   ی اجتماع ۀ  ط ی و در ح   کرد   خارج   ی فرد   ۀ ط ی در نظر گرفت و آن را از ح  ی فقه 

بر تملاام املاور    یی اجرا   ت ی قابل   ی الزامات   ن ی چن   ا ی داد که آ  الزام را مورد مداقه قرار  ن ی ا  ۀ گستر ، در قدم دوم 
 ؟ را دارند   ی الزامات   ن ی چن   رش ی پذ   ت ی قابل   ی از امور اختق   ی تنها برخ این که   ا ی را دارد    ی اختق 

 ی و اخلاق  ی فقه یدها یو نبا   دهایبا  ۀ پشتوان

و    دها یلااعتبلاار با ، منشلا   اشلاتراا   ۀ مشترکند و آن نقط   ز ی چ  ک ی در  ی و اختق  ی فقه  ی دها ی و نبا  دها ی با 
ر در اند  ن ی که ا  دهاست ی نبا    و   دها یلابا   ن یلاا   رش ی در پشلاتوانه پلاذ ، اما  همان شارع است ،  ی ن ی د ۀ  ش ی معتب 
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    اختتفلاا ،  ی شلاناخت معرفت   ث ی از ح  ی و خصوصا نسبت به امور اختق  ی و اختق  ی فقه  ی دها ی نبا 
همچلاون فلسلافه    ی وجلاود دارد کلاه در عللاوم  رمسلمان ی مسلمان و غ  شمندان ی اند  ان ی م  ی ق ی عم  ار ی بس 
 خواهد بود.   ی ر ی گ ی پ  اختق قابل  فلسفۀ و  فقه  اصول ، فقه 

  ان یلامهلام م   ار ی بسلا  ی اختتفلا،  اخلاتق  فلسفۀ  ث ی از ح  دها ی و نبا  دها ی شناخت پشتوانه با  ر ی مس  در 
وجلاود    « ی اختقلا  ی هلاا گزاره   یی معنلاا ی ب   ا یلا  ی »معنلاادار   با عنوان  رمسلمان ی مسلمان و غ  شمندان ی اند 

  ل یلاذ   ی اختقلا  ی دها یلاو نبا   دها ی با ۀ نسبت به پشتوان  ی اختتف مهمتر  ساز نه ی اختتف زم  ن ی دارد که ا 
آنلاان صلارف اعتبلاار  ۀ  پشتوان   ا ی هستند    ها واقعیت بر   ی مبتن  ی امور اختق اساساً  ا ی که آ  د ی گرد سؤال  ن ی ا 

  ت ی بحلاث از نسلاب   ن ی و همچنلا ی اختقلا ی هلاا گزاره  یی معنا ی ب  ا ی  ی بحث از معنادار ضرور  است؟ 
صلاور   بررسی اسلات کلاه در   قابل   از این جهت ، مسلمان  شمندان ی و نقد انتساب آن به اند  ی اختق 

 .  نخواهد داشت   یی معنا   از هست«   د ی »استنتاج با  گر ی د ،  ی اختق های  گزاره   یی معنا ی به ب   ی باورمند 
مفهلاوم    ک یلا  شلادن  است که هنگام اضلاافه   ن ی ا   ی اختق  ی ها گزاره  یی معنا ی منظور باورمندان به ب   

در خطلااب ملاا  نمونلاه،   برای    شود ی نم   جاد ی ا   نظر  مورد   گزاره   ی در معنا   ی ر یی تغ ،  گزاره  ک ی به  ی اختق 
جلاز    ی ز یلاچ ،  کلاتم   ی معنلاا    اسلات   ی توسط تو کار بلاد  ی پول فتن  دن ی دزد  م یی گو ی م  ی به سارق وقت 

گفلاتن   بلاا لحلان تنلاد سلاخن   ه ی شب   ی ز ی عمل چ   ک ی بودن   به بد     ی تصد   ن ی و ا   ست ی پول ن  شدن  ده ی زد د 
  .( 1۴۶۔ 139 ص ،  13۵۶،  ر یلا)آ  اسلات  احساسا  مخاطلاب  ک یتحر ، ی م ی مفاه  ن ی چن  ت ثیر  ت ی است و نها 
 .  گرفت  شکل   گرا واقع  ر ی مبنا مکاتب غ  ن ی در امتداد ا 

دسلاتور و اعتبلاار  قه،  ی جلاز سلال   ی ا پشلاتوانه   چ ی اخلاتق هلا  ی اند که برا پنداشته  ن ی چن  گراها واقع  ر ی غ 
  عتملالاه   و   ی عبلالاارا  محقلالاّ  اصلالافهان   ی از برخلالا  ی حتلالا  ( ۴9 ص ،  139۶،  )مصلالاباح   نلالادارد  وجلالاود   ی جمعلالا

  ن ی نلاندارنلاد و چ  بنلااء عقلات  ی ملااورا  ی ا پشتوانه  ی اختق  ی ها برداشت شده که گزاره  ن ی چن  طباطبایی 
 مشاهده است.   قابل   ز ی مسلمان ن   شمندان ی اند   ان ی در م   یی گرا رواقع ی غ   ی مبنا  ن ی اند که ا پنداشته 
معناسلات کلاه    ن یلام ا امر موه    ی در باد   ه ی الدرا   ة ی نها در  ی اصفهان  محقّ   ظاهر عبار  نمونه،  برای 

  القضلاایا : »المعتبلار فلاي  سلاد ینو ی م   ن ی چنلا  شلاان ی شود. ا   ی تلق   ان ی گرا رواقع ی مسلک با غ هم  ز ی ن  شان ی ا 
حیلاث لا واقلاع لهلاا غیلار توافلا  الآراء  ،  المشهورة و الآراء المحمودة مطابقتها لما علیه آراء العقلاتء 

   مشلاهوره و آراء محملاوده معتبلار اسلات   ی ا ی آنچه در قضا ، یعنی ( 311 ص ، ۲ ج ، 137۴، ی )اصفهان  علیها« 
 .  ندارد  وجود عقت   تواف  آراء   از  غیر   ا ی قضا   ن ی ا   ی برا   ی واقع   چ ی ه   زیرا  با آراء عقتست آنها    مطابقت 

  آراء بلاودن   صرف پشلاتوانه   زیرا  کامل نباشد   شان ی از سخنان ا  یی ها برداشت  ن ی چن  رسد ی به نظر م 
متزملاه   علادم   بلار   ل یلاندارد. دل   نظر  مورد   محض مسئله  ت یبا اعتبار  ی ا متزمه ، ء ی ش  ک ی  ی برا عقت 
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  ن یلابلاه ا    آراء عقتسلات  ن یلاا  ی مناشلا شدن  مغفول واقع ، امر  ک ی محض  ت یو اعتبار عقت  آراء  ان ی م 
برخاسلاته از    ی املار   ک یلابلار  عقلات    اتفلااق آراء   ی گلااه   دارد  ی مختلفلامناشلای  خود عقت  که آراء  ان ی ب 

  ی قطعلا  صلاور   به   توان ی نم ، موجود مناشی  با توجه به براین، بنا   و گاه عقل است  قه ی گاه سل ، عاد  
احتملاال    ک یلا  ، بلکه مشهوره و آراء محموده است  ی ا ی محض قضا  ت یاعتبار  شان ی که مراد ا  کرد ادعا 

اسلات    ی تلاوافق ،  کلارده اسلات   ذکر عقت   تحت عنوان تواف   ی اصفهان  محقّ   وجود دارد که آنچه  ی قو 
 .  قه ی نه عاد  و سل    آن عقل بوده منش    که 

بلاه    ل یلام ،  شلاان ی عبلاارا  ا   ی اسلات کلاه از برخلا  ی شلامندان ی اند   گلار ی از د  طباطبلاایی  عتمه  مرحوم 
  ی برداشلات   ن ی چنلا  رش ی پس از پلاذ  - سندگان ینو  ی تا آنجا که برخ   برداشت شده است  یی گرا واقع  ر ی غ 
کلاه    پندارنلاد ی م   ن ی چنلا،  ی و مصلاداق   ی سلااحت مفهلاوم  ان یلام  ک یلابرآمده و با تفک  ه ی توج  صدد  در  -

حسلان    ی مصلاداق   ث یلااز ح ، املاا مطل  شمرده شلاده ، سن عدل و قبح ظلم از نگاه عتمه حُ  م ی مفاه 
 .( ۵۵1۔ ۵۴9 ص ، 138۵،  ی کاف ، و  زاده ی اژدر ، زاده ی )عل   باشد   ی و نسب   متغیّر   تواند ی عدل و قبح ظلم م 

ابعلالااد    ان یلالام   د یلالااز سلالاخنان عتملالاه ناصلالاواب اسلالات و با   ی برداشلالات   ن ی چنلالا  رسلالاد ی نظلالار م   بلالاه 
شلاواهد  . افلازون بلار ایلان،  تفاو  قائل شلاد  ا  یاعتبار پذیری ر یی تغ شناختی و معرفت شناختی ی هست 

در  گرایی  ی بلاا نسلاب  شلاان ی وجود دارد که دلالت بر مخالفلات ا  طباطبایی  آثار عتمه دیگر  در  ی ار ی بس 
  ، بلکلاه محض باشلاد   ی اعتبار   ی که امور اختق   ست ی گونه ن   ن ی ا   شان ی ا  ی فکر  ۀ اختق دارد. در منظوم 

،  13۶8،  یی طباطبلاا عتملاه  )   وجلاود دارد او    آثلاار   گلار ی در د   قلات ی اعتبار و حق  ان ی رابطه م  ی به نوع  ی باورمند 
فاسلاد دانسلاته و بلاا   ی را مسلالک گرایی ی نسلاب ، خلاود  ی ر ی در کتاب تفس  ن ی همچن  شان ی ا  .( ۲3۴ ص ، ۲ ج 

  ح یه و تصلار داد  قلارار را مبنائا و بنائا مورد مناقشلاه  قُبح   و  حُسن   از  ی برداشت  ن ی چن ، ن مناقشه در کتم آنا 
 ( 378 ۔  37۵ ، ص 1، ج  ق 1390،  یی طباطبا عتمه  )  کرده است  افعال قُبح   و  بودن حُسن  به مطل  

از مناقشلاه نخواهلاد بلاود و بلاا    ی خلاال   ی استم   شمند ی دو اند   ن ی به ا گرایی  ی انتساب نسب ، نهایت  در 
 صحّه گذاشت.    شان ی به ا   یی گرا واقع  ر ی بر انتساب غ   توان ی نم  گر ی د   شان ی دقت در آثار ا 

   ی اسلات نلاه منطقلا  ی ضلارور  فلسلاف ،  شده  مطرح   ی تحت عنوان ضرور  در امور اختق  آنچه 
  ر یتصلاو  قابلال   موضلاوع و محملاول   ان ی م ۀ  رابط   ث ی در علم منط  ضرور  از ح اینکه مطلب  ح ی توض 

بلاه    ی فلسلاف   ث یلاضرور  از ح ، اما  است     گاه امکان و گاه ضرور ، رابطه امتناع  ن ی ا  ی است که گاه 
شلاده اسلات و    م ی تقسلا ( ر یلاالغ  ی اللا اس یلاو ضلارور  بالق  ر ی بالغ  ور  ضر ، ی ضرور  ذات ) سه قسم 

  ث یلاح   ن ی در هملا  د یلارا با  ی اختقلا ی دها یلانبا  و  دها یلادر سنخ ضرور  با گرایان محل اختتف واقع 
در اخلاتق از    دها یلاو نبا  د یلامعروف است که ضرور  با  ن یمتفکر  ان ی . در م د یضرور  کاو  ی فلسف 
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در    ر یلاالغ   ی اللا  اس یلاضرور  بالق  ۀ یکه نظر  جا لکن از آن   است  ر« ی الغ  ی ال  اس ی »ضرور  بالق سنخ 
  ر« ی بلاالغ   اس یلا»ضلارور  بالق ضلارور  را از سلانخ   ن یلاا  ی برخلا، موارد ناتملاام دانسلاته شلاده  ی برخ 

اسلات،    است و از آن اسلاتنتاج شلاده  گر ی د  اس ی ضرور  بالق  ک ی معنا که وابسته به  ن ی به ا   اند دانسته 
ضلارور     ی موجلاب برقلارار   ه آن وجلاود دارد کلا  ۀ جلای فعلال و نت نفسه   فی  ت ی ر ی ح  ان ی م  ی ضرورت یعنی 

 .( 1۴۴ ص ،  1388،  ی )معلم شود  ی م   جه ی صدور فعل از فاعل و نت   ت ی ر ی ح   ن ی ب   ی گر ی د 
و از سلانخ   ی نه اعتبلاار   است  ی واقع  ی ضرورت  ی اختق  ی دها ی و نبا  د ی ضرور  در با آنکه  حاصل 

ضلارور     ن یلاا   ا یلاآ ، املاا اینکلاه  مطلارح اسلات   اس یلااست که با عنوان ضرور  بالق  ی فلسف  ضرور  
ضلارور   ،  ملاوارد   ی در برخلا  تنها   اینکه   ا ی   گیرد می  بر  در را    ی تمام موارد امور اختق   ر ی الغ  ی ال  اس ی بالق 

  است.   شتر ی ب   ت مل   مند از ی ن ، است   ر ی بالغ   اس ی لق از سنخ ضرور  با 
  ن یلادر ا ، ی موجود در امور اختقلا ی ها ضرور  شناسی إلزام و لزوم و سنخ شناسی از مفهوم  پس 

که ضلارور  و للازوم آن    ی مطلب پرداخته خواهد شد که آن دسته از امور اختق  ن ی ا  ی به بررس  ه مقال 
  ن یلارا خواهنلاد داشلات. ا  ی اللازام فقهلا ش پذیر  امکان  ی فرایند  چه  ی ط ه است، توسط عقل درا شد 

در  ، املاا  اسلات   ی ر ی گ ی پ  قابل  ی و حکم حکومت  ه یحکم ثانو ، ه ی حکم اول  الب در سه ق با این که  فرایند 
 شود. بررسی می مسئله تنها از حیث حکم اولیه   -  به دلیل گستردگی بحث   -نوشتار حاضر  

 ی حکم اول   ثی از حپذیری الزام  ندیفرآ 

افعلاال    ی است کلاه بلارا   ی آن حکم ، ی اول  ی همان حکم واقع  ا ی  ه ی احکام اول ، مشهور  دگاه ی د  اساس  بر 
،  ی ن ی )مشلاک   را نلادارد   …  و   مرلال اضلاطرار و عسلار و حلارج  ی حکم ثلاانو  ود ی و ق  شود ی جعل م ، و ذوا  

  کلاه  آنجلاا  از و    گیلارد می  بلار  در را    ن ی از رفتلاار مکلفلا  ی ع ی وسلا  ۀ گسلاتر   امر اختقلای   .( 1۲۴ص ، 1، ج 1371
  رو   ش  ی در نوشلاتار پلاگان  نگارنلاد   ی اقتضائا  ادله با توجه به هر مورد متفاو  خواهلاد بلاود و از طرفلا

عنلاوان از    ک یلا  ی بررس   هستند  ه ی جزئ ۀ به نحو موجب  ی امور اختق پذیری امکان الزام  ی بررس دنبال  به 
خواهلاد  گشلاا  راه    اسلات   ی امور اختقلا  ی فقه پذیری در اثبا  مدعا که امکان الزام  ی امور اختق  ن ی ا 

 است.    لف وعده« »خُ بود و آن عنوان مسئله  
  د« یلا»وع بخلاتف  است     و شر استعمال شده  ر ی در امور خ  ی در لغت و استعمالا  قرآن  »وعد« 

،  از آنجلاا کلاه در اصلاطتح فقهلاا   . ( 87۵ ص ،  ق 1۴1۲،  ی )راغلاب اصلافهان  کلااربرد دارد  در امور شلارّ تنها  که 
  ث یلااز ح   -  وعلاد و کلاذب   ان یلارابطلاه م شلاود،  می   م ی تقسلا  ی و انشلاائ   ی به دو قسم وعد اخبار  »وعد« 
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 است.   ی افتراق آن دو در وعد انشائ   ۀ بود که نقط   اهد عموم و خصوص من وجه خو  -  ی منطق 
،  شلاخص هنگلاام وعلاده   ( 1   لف وعلاده دو فلارم وجلاود دارد نسبت به خُ ، ه ی امام  ی نگاه فقها  از 

فلارم    ن یلافقهلاا نسلابت بلاه ا   ان یلام   صلاور  حلارام اسلات و در   ن یلالف وعده دارد کلاه در ا بر خُ  ی بنا 
  لف وعلاده نلادارد قصد خُ   است که ابتدائاً  یی مورد اختتف در جا  ۀ مسئل ، اما ه مشاهده نشد  ی اختتف 

 کرد.    لف وعده سسس خُ  و 
دو  ،  نداشلاته وعلاده   خُلف قصد    فرم دوم که ابتدائاً  ن ی در ا وعده  خُلف حرمت  ا ی به جواز  نسبت 

  شلاان ی ا   ل یلاو دل   هسلاتند وعلاده   خُللاف مشهور فقهلاا قائلال بلاه جلاواز     فقها وجود دارد  ان ی در م  دگاه ی د 
بلاه    ی فلاا و   مشلاهور ظاهراً    و   ( 393ص ،  1، ج  ق 1۴17،  یی خلاو موسوی  )   است   شده  بیان متشرعه    ۀ ر ی اجماع و س 

قلاول   قابلال . در م ی نلاه اللازام فقهلا  دارد  ی اند که لزوم اختقلادانسته  ی امور اختق تنها در زمرۀ  وعد را 
،  ی زد یلا  یی )طباطبلاا   دانلاد ی را حلارام م وعلاده  خُللاف به وعد را واجب و  ی وفا  ی زد ی  د ی مرحوم س ، مشهور 

  ادللاه وجلاود دارد تلاا روشلان   ی بررسلا  ی جا ،  مسئله این  توجه به اختتف فتوا در   با . ( ۴ ص ، ۲ ج ، ق 1۴۲1
بلاه وعلاد و حرملات    ی وجلاوب وفلاا   ی عنلای ) وعلاد    ۀ بر الزام در مسئل   ی دلالت   ی ادله به حکم اول  ا ی آ  شود 

 دارند؟   لف وعده( خُ 

 قرآن   اتیآ  یبررس 

  شلاد، املاا بلاه وعلاد مشلااهده ن  ی وجوب وفا  ا ی وعده  خُلف بر حرمت  ی ح یقرآن تصر  ا  ی به آ  نسبت 
 .  به حساب آورد وعده«   خُلف »حرمت   ل ی دل   توان برخی آیا  را می 

 از کذب و قول بلا عمل بر خلف وعده   ه ی ناه   ات ی : شمول آ آیات   اول  طائفه  

هَا  »یَا  یُّ ینَ ٱ ََ ندَ  لَذ  مَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفعَلُونَ کبُرَ مقتاً ع   ل 
ه  ٱ ءَامَنُواس

ونَ«   لللالاَ ا لَا تَفعَللالاُ واس ملالاَ ن تَقُوللالاُ ََ

 .  ( 3۔ ۲  ۀ ی آ ، صف سورۀ  ) 
مَا »بَلس کَذَبُوا  َ  کَذَبَ الَ  ب  یلُهُ کَذَل  و 

مس تَ س ه  ت 
ه  وَلَمَا یَ س م 

لس ع  یطُوا ب  ینَ لَمس یُح  ظُرس   ذ  انس مس فلالاَ ه  ل  بس نس قلالاَ ملالا 
ینَ«  م  بَُ  الظَال  فَ کَانَ عَاق   (.39آیۀ  ،  ونس ی سورۀ  )   کَیس

عَرَاءُ ٱ »وَ  عُهُمُ  لشُّ ونَ *  نَ و لغَاوُ ٱ یَتَب  یملالاُ ل  وَاد یَه  ي کلالاُ م فلالا  نَهلالاُ ََ لَم تَرَ  ََ
ا لَا   *  ونَ ملالاَ م یَقُوللالاُ نَهلالاُ ََ وَ

ینَ ٱ لَا ا  * یَفعَلُونَ  لُواس  اس ءَامَنُو  لَذ  حا   ٱ وَعَم  یرا وَ   للَهَ ٱ وَذَکَرُواس  لصَلاال  رُواس ٱ کَر  ن بَعلالاد     نتَصلالاَ ملالا 
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مُواس   ینَ ٱ   وَسَیَعلَمُ مَا ظُل  بُونَ    لَذ  يَ مُنقَلَب یَنقَل  ََ    .( ۲۲۴۔   ۲۲7  ۀ ی آ ،  شعراء سورۀ  ) ظَلَمُواس 

  : صور  است   ن ی مذکوره بد   ا  ی استدلال به آ   وجه 
و حرمت قلاول بتعملال و    د ی وجود دارد که دال بر بغض شد  ی فوق عبارات  ا  ی در آ  :مقدمۀ اول  -

و ظللام    ان یلاهشلادار علاذاب بلاه دروغگو »کَبر مقتاً عند اللّه«،  مرل  ،  کذب نزد خداوند است 
 . شمردن کذب 

 کذب است.   ی نوع ،  وعده  خُلف   : مقدمۀ دوم   -
 حرام است.  ،  وعده  خُلف   :  ه ی نت    -

 استدلال  ی و بررس نقد 

  یی ها کلاذب و قلاول بتعملال تنهلاا شلاامل وعلاده  ا  یلاآ   زیرا استدلال ناتمام است  مقدمۀ دوم  اولًا، 
ف   کلاه بعلادا از آن   یی ها نه وعلاده است     داشته   تخلّف   از ابتدا قصد  فرد  که شود ی م    زیلارا  شلاده   تخللاّ

را داده    آن ۀ  کلاه وعلاد   ی کلاار   نلادادن  با انجلاام    که فرد قصد انجام آن را ندارد  ی دادن  وعده  ان ی م  ی تفاوت 
  عظلالام اسلالات   نلالاوع اوّل منبعلالاث از نفلالااق و نلالاوع دوم برخاسلالاته از ضلالاعف اراده و وهلالان     وجلالاود دارد 

،  .  ( ۲۴9 ص ،  19 ج ، یی طباطبا  عتمه )    جلااد ی ا ، یعنلای  دارد   ی ادله حرمت کذب انصراف بلاه کلاذب فعللاثانیاًً
  ت کلالاتم سلالااب  اسلالا  صلالافت کلالاذب در   جلالااد ای   علالاده خللالاف و کلالاه  حالی  در    الکلالاذب حلالارام اسلالات 

بلالار حرملالات    ی دلالتلالانفسلالاه  فی   ۀ شلالاریفه آیلالا،  جلالاه ی نت   در   . ( ۶00۔ ۶0۲ ص ،  1، ج  1۴17،  یی خلالاو  موسلالاوی ) 
 شود.   مه ی ضم  ی به آن ر ی تفس   ا  ی روا اینکه  مگر    نخواهد داشت وعده   خُلف 

 به عهد بر وعد   ی آمره به وفا   ات ی : شمول آ آیات   دوم  طائفه  

 » هَبُون  یَايَ فَارس کُمس وَ إ  د  عَهس وف  ب  َُ ي  د  عَهس ب  فُوا  وس ََ  (.۴0  آیۀ ،  سورۀ بقره )   »
دُونَ   سلالا  لَ وَیُفس نس یُوصلالاَ ََ ه   ه بلالا  مَرَ الللالاّ ََ طَعُونَ مَا  ه  وَیَقس یرَاق  د  م  نس بَعس دَ اللّه م  قُضُونَ عَهس ینَ یَنس »وَالَذ 

وَلَهُ  نَُ   م  اولئک لَهُمُ اللَعس رس
َ ي الْس    (.۲۵  آیۀ رعد، سورۀ  ) سُوءُ الدار«   مس ف 

ئُولًا«  دَ کَانَ مَسس عَهس نَ الس إ  د   عَهس الس فُوا ب  وس ََ  (.3۴آیۀ  ،  ء اسرا سورۀ  )   »وَ
د   عَهس تَرُونَ ب  نَ الَذینَ یَشس رَة  وَ لا   اللّه »إ  ي الآسخلالا  مس فلالا  تقَ لَهلالاُ َ  لا خلالاَ ولئ 

َُ مس ثَمَناً قَلیتً  ه  مان  یس ََ وَ 
مُ   مُهلالاُ ه یُکَل  «   لا وَ    الللالاّ للالایم  ََ ذاب   مس علالاَ مس وَ لَهلالاُ یه  زَک  یاملالاَ   وَ لا یلالاُ ق 

مَ الس وس مس یلالاَ ه 
یس للالاَ رُ إ 

ظلالاُ   یَنس
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   (.77آیۀ    ، عمران  آل سوره  ) 
  » عُقُود  الس ب  فُوا  وس ََ ینَ آمَنُوا  هَا الَذ  یُّ ََ  (.1آیۀ  ، مائده  سوره  ) »یَا 

  : صور  است   ن ی مذکوره بد   ا  ی استدلال به آ   وجه 
  بلاه عهلاد   ی حرمت نقض عهد و وجلاوب وفلاا   انگر ی وجود دارد که ب   ا  ی در آ   ی قرائن   :مقدمۀ اول  -

  همچلاون ملاورد  ی عبلاارات ، ظهلاور لعلان در حرملات ، امر در وجوب  ۀ غ ی مرل ظهور ص   است 
 .  م ی و عذاب ال  امت ی عهد در روز ق   گرفتن   قرار سؤال 

بلاا عهلاد متزملاه دارد کلاه در هلار دو    ا ی مرل عهد است   ا ی  ت ی ماه  ث ی از ح  »وعد«  :دوم مقدمۀ  -
  جلاوز ی ملاا لا   ی وفلا  جوز ی ملاا  ی همچون »حکم الامرلاال فلا ی مصداق قواعد  »وعد« ، صور  

 است.    ن« ی تمسک به حکم واحد در متتزم » ضرور   واحد« و 
 »وعد« هم ثابت است.    ی برا ،  ت ی بالمرل   ا ی بالتتزم  ،  »عهد« ثابت شد   ی برا   ی هر حکم   :نتی ه   -

 استدلال  ی و بررس نقد 

حکلام الامرلاال بلار    ۀ قاعد    ی نسبت به تطب ، اولاً  ه صور  ک  ن ی بد   ناتمام است استدلال،  مقدمۀ دوم 
  ان یلاجر   محلاط    زیلارا  اسلات   گرفتلاه  شلاکل و اعتبلاار   قت ی حق  ان ی خلط م  ی نوع واقع،  در ، وعد و عهد 

،  .  ی نه امور اعتبار   است  ی ق ی در امور حق  ی قواعد  ن ی چن    ن« ی »حکلام واحلاد در متتزملا  ۀ قاعلاد ثانیلااًً
و    ی روابلاط عللاّ   ان یلالزومیه تنها م   ۀ عتق ،  در فلسفه   زیرا  ندارد   ان یجر   ت ی در محل مورد بحث قابل  ز ی ن 

عهلاد    ان یلاکه مسلاتدل م   ی تتزم   ن ی پس چن . ( ۲۶3 ص ، ۲ ، ج یزدی  )مصباح  خواهد داشت  تحقّ   ی معلول 
باز  م   یر ی را بسذ   ی ا متزمه   ن ی دانست، اما اگر عرفاً چن   ی توان تتزم اصطتح و وعد تصور کرده را نمی 

  دقیقلااً   ن ی مدعا که حکم احدالمتتزم  ن ی بر ا  ی ل ی دل  چ ی زیرا ه ست  ی تتزم، حکم واحد ن  ی هم اقتضا 
اسلات کلاه    ن ی ا   ن ی حکم در متتزم   ی اقتضا   ت ی ندارد و نها  باشد  وجود   گر ی همان حکم متتزم د  د ی با 
،  ۲ ج ،  138۵،  ی )فاضلال لنکرانلا  نباشلاد   ی گلار ی و وجلاوب د   ی ک ی صور  حرمت   به ،  اختتف در حکم  ن ی ا 

   است. ناتمام  وعده«   خُلف » بر حرمت    ا  ی دلالت آ   رسد ی به نظر م بر این اساس،    .( ۴۴7 ص 

 در مسئله  اتی روا   یبررس 

ۀ  شلاارع نسلابت بلاه مسلائل   د ی بغلاض شلاد   ن ی بلاه عهلاد و همچنلا  ی دال بر وجوب وفا  ی ار ی بس  ث ی احاد 
  ی که ظلااهر در اسلاتحباب وفلاا   ی ت ی تا آنجا که روا    وجود دارد  - در منابع عامه و خاصه  -وعده  خُلف 
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از    ل یلافقهلاا در مقلاام فتلاوا بلاه دو دل ، املاا  ( 393ص ، 1، ج ق 1۴17، یی خو موسوی )  نشد  افت ی   باشد  به عهد 
  ل یلاو آن دو دل   انلاد کرده بلاه عهلاد    ی دسلات برداشلاته و حکلام بلاه اسلاتحباب وفلاا  ا  یلاروا  ن یلاظاهر ا 
فسلا    علادم   متشلارعه بلار   ۀ ر ی سلا  ام ی ق   ( ۲     است   ت ی سبب وهن روا که      اعرام مشهور ( 1:  از  عبارتند 

 . خالف وعده   شخص  

 ی و بررس نقد 

  ن یلالکلان ا    اسلات   ت یلاموجب وهن روا ،  وجود دارد که اعرام مشهور  ی معروف  ی مبنا  چه  اگر ، اولاً 
   اسلات   ی توجه به چند نکته ضلارور ،  مبنا   ن ی ا     ی که در تطب  ان ی ب  ن ی به ا  ه است. کتم ناتمام دانسته شد 

،  ی ن ی )نلاائ   قلاائم شلاود   ی است که شهر  قدمائ  ت ی ن روا موه   ی عرام مشهور در صورت ا  اینکه از جمله 
،  ان ی )محملاد  دانسلاته شلاده اسلات  د یلابع وعلاده«  خُلف » در مسئله  ی ز ی چ  ن ی که چن  ( 1۶1 ص ، ۲ ج ، 13۵۲
اعلارام   علادم   تا   ست ی اعرام مشهور ن  عدم  معل  بر ، خبر ثقه  حجیّت  ۀ ادل  ن ی همچن   ( 31 ص ، 1399

 شود.    ت ی مشهور سبب وهن روا 
   ،   د یلاملاورد ترد   )ع(  به عصر معصلاوم   ره ی س   ن ی اتصال ا   ز ی متشرعه در مسئله ن ۀ ر ی س  ام ی نسبت به ق ثانیاًً

  غفللات واقلاع   ا یلاتسلاامح و ، مسئله ملاورد اهملاال  ن ی وجود دارد که ا  ی است و احتمال معتنابه جدّی 
رد   ی در آن املاور فلارد   قن ی اسلات کلاه قلادرمت   ی لبلاّ   ل یلامتشرعه دل  ۀ ر ی س افزون بر این، . باشد  شده    و خلاُ

 کتن را شامل نخواهد شد.   ی و اجتماع   ی اس ی امور س ،  رو این  از    است 
در وجلاوب    ت یلامسئله دست از ظهلاور روا این  فقها در    ی برخ ،  مناقشا    ن ی با توجه به هم   چه بسا 

،  یی خلاو موسلاوی  )  کلارد  اط یلادر مسئله احت  د ی برنداشته و معتقدند با وعده  خُلف به وعد و حرمت  ی وفا 
بلاه وعلاد و حرملات    ی دلالت بلار وجلاوب وفلاا ،  موجود   ا  ی روا .  بر این اساس،  ( 393ص ، 1، ج ق 1۴17

 دارند. وعده   خُلف 

 در مسئله  اجماع 

در رابطه با    شان ی برداشت است  ا  اجماع قابل   ی ادعا ،  ی ل ی فقها همچون مقدّس اردب  ی عبارا  برخ  از 
معتقد است کلاه    ، دال بر وجوب است  ا  ی و روا  ا  ی به وعد با اینکه آ  ی علت حکم به استحباب وفا 

 است:    ن ی چن   شان ی ا   عبار  دنبال خواهد داشت.   حکم به وجوب در مسئله، خوف خرق اجماع را به 
الْدللالا   و   لْنّ المسلمون عند شروطهم وغیر ذل  ممّا یدل عللالای وجلالاوب الْیفلالااء بالوعلالاد 
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علی ذل  کریرة ولو لا خوف خرق الْجماع لکان القول بوجوب الْیفلالااء لا کملالاا هلالاو قلالاول  
 . ( ۴۴ص ، 9 ج ،  ق 1۴03مقدس اردبیلی،  )   لبعض العام  لا متوجهاً 

شکال  با دو  ی ل ی اردب  محقّ   نظر   مورد   اجماع  ی ادعا البته،  اجملااع منقلاول  اینکلاه  ی ک ی   مواجه است ا 
  ز یلان   ی اجملااع   ن ی اجماع محتمل المدرا است کلاه چنلا  آن که   گر ی ندارد و د   ی است و نزد فقها اعتبار 

بلاه وعلاد و جلاواز   ی وجلاوب وفلاا  علادم  اجملااع بلار  ام ی ق  . در نتیجه، رد ی گ نمی  قرار فقها پذیرش  مورد 
 ناتمام است.  ،  لف وعده خُ 

 ی  عقل ل یدل

معنلاا کلاه    ن یلابه ا     با عقل در اصطتح علوم، تفاو  دارد   - شناختی وجود  ث ی از ح  - ا  ی در روا  عقل 
است که با نفس متحد    ی ا قوه ،  شده، اما در اصطتح  ده ی است که بر نفس تاب  ی نور ، ا  ی عقل در روا 

بلاا عقلال در اصلاطتح عللاوم    ا  یلاو آ   ا  یلاعقل در روا   ز ی شناختی ن معرفت   ث ی از ح  ن ی است  همچن 
ت بلااطن  ا  ی و آ  ا  ی است  عقل در روا  ز ی تما م  و    ا  یلااسلات کلاه درا کل   ی مصون از اشلاتباه و حجلاّ

آن    ی است کلاه توانمنلاد   ی ا »عقل« قوه ،  ی است، اما در اصطتح علم عقل  ادراا    طه ی در ح  ا  ی جزئ 
 . ( 103 ص ، 1 ج ،  1391،  )برنجکار   ست ی است و مصون از اشتباه ن   ا  ی ادراا کل   طه ی تنها در ح 
   اسلاتم وجلاود دارد  شلامندان ی اند  ان یلام  ی متفلااوت  های دیلادگاه ، به کارکرد و ادراکا  عقل   نسبت 

اسلااس   بلار   اسلات کلاه   ی اعتبلاار   م ی تقسلا ک ی ، ی و عمل  ی عقل به نظر  م ی باورند که تقس  ن ی مشهور بر ا 
عمللای   عقلال ،  و در مقابلال   ها سلات ی ها و ن مدرا هست  ی عقل نظر   رفته ی مدرکا  آن دو صور  پذ 

عقلال    ی برخلا،  مشلاهور   دگاه یلاد  قابلال در م  .( ۲0۵ ص ، ۲ ج ، 1370، )مظفلار  دهاسلات ی و نبا  دها یلامدرا با 
  ها ملادرا هسلات   ی صور  که عقل نظر   ن ی به ا ،  اند جداگانه در نفس دانسته قوّه  را دو  ی و عمل  ی نظر 
 . ( 93ص ، 1، ج تا ی ب ، ی )نراق  است عملی تنها مُجری   ، اما عقل دهاست ی و با 

  ی ا رابطلاه اساسلااً    ا یلامطرح است کلاه آ سؤال    ن ی ا ،  مشهور در کارکرد عقل  ی مش  رش ی توجه به پذ  با 
  ۀ بلاه نحلاو سلاالب   -اساساً    باورند که   ن ی بر ا   وم ی ه  فیلسوفانی چون است؟  متصوّر  دها ی ها و با هست  ن ی ب 

از    ی ا گسلاترده   ف یلاط ،  وم یلادر نقلاد ه نلادارد، املاا   وجلاود و هست    د ی با   ان ی م   ی منطق  ۀ رابط  چ ی ه  - ه ی کل 
  ی بعضلا،  ه یلابه نحلاو موجبلاه جزئ   کم دست   باورند که  ن ی فتسفه غرب بر ا  ی و برخ  ی استم  ن یتفکر م 

 . ( 119 ص ،  اردکان   ی ط ی مح و  )مصباح   گرفت   جه ی نت   ها از هست   توان ی را م   دها ی از با 
ت   در اسلاتنباط   اسلاتقتلاً   آنگلااه   -  ی انصلاار   خ ی همچلاون شلا  یی در نگلااه فقهلاا  -عقل  حکم    حجلاّ

معتقلاد  ،  ن ی فلارم متناقضلا  ۀ با تمسلاک بلاه اسلاتحال  شان ی ا ، رو ین هم  از و  باشد  ی خواهد بود که قطع 
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آنلادو    ان یلاامکلاان جملاع م و    مخلاالف باشلاد   ی که با نقل شلارع   ی حکم عقل قطع   ک ی   ی حت که است 
و    ی حکلام عقلال قطعلا  ان ی اگر م رو  این  از   . ( ۶۴  ۔ ۵0ص ،  1، ج  ق 1۴19 ، ی انصار شیخ )  ست ی ن  متصوّر   نباشد 

  ی از سلانخ ظهلاورا  ظنلا ی ادللاه نقللا  زیلارا دارد  ح ی ترج  ی عقل قطع  ل ی دل   تصور شود  ی نقل تعارض 
نسلابت بلاه درا    ی حکلام عقلال قطعلا. بنلاابراین، ( ۶1ص ، 1ج  ، 1387، یی طباطبا عتمه )  شمرده شده است 
را درا    ملاؤمن   عللات حرملات سلابّ  یی خلاو  وم مرحلانمونه،  برای  . اعتناست  قابل ، مصالح و مفاسد 

آنکلاه    حاصلال   .( ۲77ص ،  1، ج ق 1۴17، یی خلاو موسلاوی )  عقل نسبت به مفسده آن دانسته است  ی استقتل 
بلار آن بلاار    ی اللازام فقهلا   بدهلاد   ی املار اختقلا  ک یلا ی سلاتگ ی حکم به با  - ی قطع  شکل  به   - اگر عقل 

 نخواهد بود.  مسترنیٰ   عقل  ی  حکم قطع   ن ی از ا   »خُلف وعد« ۀ  خواهد شد و مسئل 

 ی در امور اخلاقنیّت  گاهیجا 

کمتر ملاورد توجلاه    ی مکاتب بشر   گر ی است که در د   ی از جمله امور مهم نیّت ، ی ن ی د  ی نظام اختق  در 
  سلانخ شده، املاا   نیّت مطرح   از  ی مباحر ، کانت ایمانوئل  همچون  ی واقع شده است. در عبارا  برخ 

،  1، ج  139۴،  یلازدی  )مصلاباح   اسلات   ت« یلاّ »ن   بلاه   ی نلای د   ۀ شلای نگلااه اند متفلااو  بلاا  کانت  ۀ مورد اشار نیّت 
  ی فعلال اختقلا  ک یلادر  ی سلان فلااعل آن بلاا حُ  ی و همراهلا ی سن فعل ضرور  وجود حُ  . ( 108۔ 10۵ ص 

ت آن  ی همراه با حسن فاعل کردن  ستم  ی ن فعل حسُ نمونه،  برای و  است  ی ضرور  احتلارام  ، یعنلای نیلاّ
که به قصد  صورتی عمل خواهد شد، اما در   یآمدن ارزش اختق  دیسبب پد شخص مقابلبه 

، جلاهیاسلات و در نت یسلان فلااعلداشته، اما فاقد حُ   یعلسن فکردن تنها حُ  تمسخر باشد  ستم
سلان املاور برخاسلاته از حُ  نیهمچن. (1۲۴ ، ص1379ان، ی )غرو خواهد بود یاز ارزش اختق  یعار 
شمرده شلاده اسلات  مرلال کملاک بلاه  یفاقد ارزش اختق زینی  سن فعلبدون لحاظ حُ ی،  فاعل

 ی.مستمندان با اموال غصب
و انبعلااث فلارد از آن    شلاود ی نفلاس حاصلال م   ی است که برا   ی داع   ک ی ،  فقها   ی برخ   منظر  از ، نیّت 

،  ت یلاّ مکلف به عبلااد  بلادون ن   ف ی باورند که تکل   ن ی فقها بر ا ، جهت  همین  به  و  رد ی گ می  سرچشمه 
 . ( 80۔ 78 ص ،  ۲ ج   ق،  1۲۶۲، ی )نجف  است  طاق ی بما لا  ف ی تکل 

  و   اسلات   ا یلامرلال اخلاتص و ر  ف ی تکل  ی ها ویژگی  توجه به عوارم و  ت« یّ »ن مراد از ، اختق  در 
ارزش    ی ز یلاافعلاال غر ،  جهلات  هملاین  بلاه   و   اسلات  ی ز یغر  ر ی غ  ی در اختق همان داع واقع، نیّت  در 

 . ( ۲۲ ص ،  تا ی ب ، یزدی  )مصباح   ند ندار   ی اختق 
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را    ی ارزش آن املار اختقلا  ی املار اختقلا  ک ی الزام    ا ی است که آ   ن ی ا سؤال  ،  توجه به نکا  مذکور  با 
خواهلاد    ی فاقد ارزش اختقلا  ی ز یمانند افعال غر   ی فعل اختق   ک ی به   شدن  خواهد برد و ملزم  ن ی از ب 

 :  توان پاسخ گفت ، به دو شیوه می سؤالا   دست از   ن ی به ا   رسد ی نظر م  به   بود؟ 
بلاه     تفاو  قائلال شلاد   ی و اکراه امور اختق   ی الزام امور اختق  ۀ دو مسئل  ان ی م  د ی با که  این  نخست 

قلادر  حاکملاه در  اسلااس   تنهلاا بلار  و  ی فقهلا ۀ بدون منط  و ضابط  ی امر اختق  ک ی که اگر  ان ی ب  ن ی ا 
»اکلاراه املاور  عنلاوان  در زملارۀ     ، الزامی شمرده شلاود ی در امور فرد  قه ی سل اساس  بر  ا ی  ی امور اجتماع 

،  خواهلاد بلاود   ی آن فعل فاقلاد ارزش اختقلا، جه ی در آن مفقود است و در نت نیّت  است که  « ی اختق 
ت    بلاا   ی منافلاات   ی الزام   ن ی چن    بگیرد    قرار مورد الزام    ی شرع   ن یتوسط مواز   ی فعل اختق  ک ی اگر اما  نیلاّ

 سازد. ی خارج نم   ی را از مدار ارزشمند   ی نداشته و فعل اختق 
به تمام ابعاد    م ی تعم   ت ی قابل ،  قلمرو   ث ی از ح ت،  یّ به ن   ی امور اختق  ی ارزشمند  ی اینکه وابستگ  دوم 

ت در اخلاتق، مربلاوط بلاه    ت ی از رکن   قن ی مت   ابعاد انسان را ندارد  زیرا قدر  گر ی و د  ی اجتماع ، ی فرد  نیلاّ
  ی ها طلاه ی دنبلاال خواهلاد داشلات، املاا در دیگلار ح  محض انسان است که کمال فرد را به  ی ابعاد فرد 
در سلاعاد  جامعلاه    یی بسلازا  ت ثیر  که  ی موضوعا  از مصالح  ت ی تبع  ل ی به دل  - ی و فرهنگ  ی اجتماع 

  داشت.   نخواهد   ی امر اختق  ک ی افراد جامعه به    شدن  در ملزم   ی ت ی مانع ،  نیّت  فقدان  -  دارند 

 جه ینت 

کشلاف اراده  هلادف  دینی و بلاا  شناسی  تکیه بر مبانی انسان با  فقه الاختق و    منظر  از در این پژوهش، 
  ک جلازء کلاوچکی از یلابه    ی اب ی دست   راستای  در   -  شارع به روش فقهی در مسیر استنتاج باید از هست 

  -  فقلاه   منظلار  از   ی اختقلا  املاور پلاذیری  بر امکلاان الزام  بنی م  ه ی امام  ی اختقی مبتنی بر فقه نظام ارزش 
  ی هلاا آن دو بلاا گزاره   ۀ اللازام و للازوم و رابطلاۀ  دو واژ شناسلای  بلاه مفهوم   تحلیلی ۔ ی ف ی با روش توصلا ابتدا 
»للازوم«   ، بلکلاه دانست لزوم و الزام را نباید به یک معنا   شد که روشن و پرداخته شد  ی و اختق  ی فقه 

 است.    ی گر ی د  ا ی خود  کردن   اجبار   ی به معنا   »الزام« و   ء شیس   ک ی درا عقل از ضرور     ی به معنا 
پرداختلاه    ی و اختقلا  ی فقهلا  ی دها ی و نبا   دها ی با اعتبار  ۀ پشتوان  ل ی تحل به  - روش عقلی با  - در ادامه 

بلاه  گرایی اختقلای  نسلابی   اتهلاام     ردّ همچنلاین  و  ی اختقلا ی دها ی با  ی معنادار  ر ی غ  دگاه ی نقد د  شد و با 
  شلامندان ی در نگلااه اند  -شلاد کلاه  ن ی ا  جه ی نت ، طباطبایی  عتمه و  ی اصفهان  محقّ   همچون   ی ن یمتفکر 

از    ی اختقلا  ی دها یلابرخوردارند و ضلارور  با     ی واقع   ۀ و از پشتوان  ند معنادار  ی امور اختق  -مسلمان 



 

 
 

می  
 عل

امۀ
صلن

ف
  ۔ 

شی 
ژوه

پ
  

ژوه 
ق پ

خلا
ا

         |        ی 
تم  

 هف
سال

   |        
ماره 

ش
          |          وم س   

اییز 
پ

    
۱۴

۰۳
   

۴2 
 

 . است   ی فلسف   ی ها بوده که از جمله ضرور    اس ی سنخ ضرور  بالق 
  ی کلای   -  با استفاده از منابع فقهی و روش استنباط فقهلای  -ی فقه پذیری الزام  فرایند  در ، نهایت  در   

،  ا  یلاروا ،  ا  یلاو دلاللات آ  شلاد  ی واکلااو  بررسلای و وعلاده«  خُللاف » تحت عنوان  ی از امور اختق 
املاور  آن دسلاته از    ی  شلاد کلاه اللازام فقهلا  ن یلاو حاصلال ا   د ی گرد   ن یی تب نسبت به الزام آن  عقل  و  اجماع 
از املاور    ی نسلابت بلاه برخلا  -  ه ی جزئ  ۀ به نحو موجب  -است  ی که لزوم آن توسط عقل درا شده اختق 
  ی ملاوارد   خلاتف   به   است و   پذیر امکان   ی عقل قطع   له و اد   ا  ی طب  روا  ه ی احکام اول  ث ی از ح  ی اختق 

   اسلات   ی فعل اختقلا  ک ی   ی گذار مانع ارزش   -  ه در مکرَ نیّت    که فقدان   -  ی همچون اکراه امور اختق 
ت   از جهت  ی ت ی مانع ، ی فقه  ن یبا توجه به مواز  ی امر اختق  ک ی ، ی در الزام فقه    ی ارزشلامند   ای بلار نیلاّ

 .  ندارد  وجود  شدن  ی الزام   راستای  در   ی امر اختق  ک ی 

 منابع  فهرست

 . ک ی   ق ن   * 
 .الاستمي الاعتم . قم: مکتب معج  مقایهس اللغة ق(.  1۴0۴ابن فارس، احمد بن فارس. ) 

مجما  الفائادو و الب هاا  فاح یا ا  ریااد  (. ق 1۴03(. ) مقلادس اردبیللای ) اردبیلی، احمد بن محملاد 
 .قم: دفتر انتشارا  استمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم (.  چاپ اول )  الأذها  

 .. قم: نشر مجمع فکر استمی ف ائد الاص ل ق(.  1۴19. ) )شیخ انصاری(   انصاری دزفولی، مرتضی 

تهران: نشر دانشگاه صنعتی  (.  ترجمه: منوچهر بزر  مهر )  زبا  حقهقت و منطق (.  13۵۶. ) آیر، آلفرد جولز 
 .آریامهر 

قلام: نشلار  (.  چاپ اول )  یناسی عل  کلام، اص ل استنباط و دفاع در عقاید روش (. 1391. ) برنجکار، رضا 
 .مؤسسه علمی فرهنگی دار الحدیث 

تهران: انتشارا   (.  چاپ هفتم )  مبس ط در ت مهن ل ژی حق ق (. 139۵. ) لنگرودی، محمد جعفر  جعفری 
 .گنر دانش 

 .قم: نشر بیدار (.  چاپ پنجم )  الج ه  النضهد (.  1371. ) ابن مطهر  )عتمه حلّی(   حلّی، حسن بن یوسف 

تهران: پژوهشگاه علوم انسلاانی و  (.  چاپ دوم )  ف هن  اصطلاحات منطقی (. 137۶. ) خوانساری، محمد 
 .مطالعا  فرهنگی 

 .بیرو : دار القلم (.  جلد، چاپ اول   1)  مف دات ألفاظ الق ن  (.  ق 1۴1۲. ) راغب اصفهانی، حسین 

 .قم: مؤسسه اسماعیلیان (.  چاپ دوم )  حایهة المكاسب (.  ق 1۴۲1. ) کاظم   محمد   طباطبایی یزدی، سید 
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قلام: نشلار    . رواباط اجتمااعی در اسالام (.  1387. ) )عتملاه طباطبلاایی(   حسلاین   محملاد سلاید  طباطبایی، 
 .کتاب بوستان 

خسروشلااهی،    هلاادی   به کوشش سید )  یهعه (.  1387. ) )عتمه طباطبایی(  حسین  محمد سید طباطبایی، 
 .ب قم قم: نشر بوستان کتا (.  چاپ دوم 

(.  چلااپ دوم )  المهااا  فاح تفساه  القا ن  (. ق 1390. ) )عتمه طباطبایی(  حسین  محمد سید طباطبایی، 
 .بیرو : مؤسس  الْعلمي للمطبوعا  

یناسای مع فاتج جساتاری  جامعه (.  138۵. ) علیزاده، عبدالرضلاا  اژدری زاده، حسلاین  و کلاافی، مجیلاد 
نج اجتمااعی) و سمع فت  قلام: نشلار  (.  چلااپ دوم ) .  هاای ب ا ی) درتبههن رابطاه سسااخت و کا 

 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 

قلام: نشلار  (.  طبع قدیم )  نهایة الدرایة فی ی ا الكفایة (. 137۴. ) )کمسانی(  اصفهانی، محمدحسین غروی 
 .الشهداء   مؤسسه سید 

 .قم: نشر پیک جتل .  فلسفۀ اخلاق (.  1379. ) غرویان، محسن 

 .قم: نشر نوح (.  چاپ پنجم )  ایضاا الكفایه (.  138۵. ) فاضل لنکرانی، محمد 

قم:  (.  چاپ پنجم )  اصطلاحات الاص ل و معظ  ابحاثها (.  1371)   . ( علی مشکینی  میرزا ) ، علی اکبر  فیض 
 .نشر الهادی 

چلااپ  )  أوائل المقالات فح المذاهب و المختاارات (. ق 1۴1۴. ) )شیخ مفید(  محمد بن محمد بن نعمان 
 .بیرو : نشر دار المفید للطباع  والنشر والتوزیع (.  دوم 

  ( ۵0)   13.  پژوه انامه اخالاق   . فقلاه و اخلاتق   ی ( جواز خللاف وعلاده در تلارازو 1399)  ی ، عل  ان ی محمد 
 https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.22287264.1399.13.50.10.8    ۴۴۔ ۲۵ ص 

محقّ  و مصحّح: عبدالرسول عبودیت، چلااپ  )  ی ا نهایة الحكمة (.  1387. ) تقی  مصباح یزدی، محمد 
 .)ره( قم: نشر موسسه آموزشي پژوهشي امام خمیني (.  اول 

قم: نشر مؤسسه آموزشی و پژوهشی  (.  چاپ هشتم )  اخلاق در ق ن  (. 139۴. ) مصباح یزدی، محمدتقی 
 .)ره( امام خمینی  

 .قم: نشر مؤسسه در راه ح  .  کلمة ح ل فلسفة الأخلاق (.  تا بی . ) مصباح یزدی، محمدتقی 

  ه ی نشلار   ، ی دسلاتور   ی انکار عللاوم انسلاان   ل ی دلا   ی ( نقد و بررس 1391ارکان ، حسن )  ی ط ی مح  ی ، عل  مصباح 
 . 1۲۴  ۔   107  ص    (،  3) 3    ی معرفت اختق 

قلام: انتشلاارا  مؤسسلاه آموزشلای و  . فلسفۀ اخالاق مباانی اندی اه اسالامی (. 139۶. ) مصباح، مجتبی 
 . )ره( پژوهشی امام خمینی  

تهلاران: مؤسسلا  الطباعلا   (.  چلااپ اول )  التحقهق فح کلمات الق ن  الك ی  (. ق 1۴17. ) ، حسن ی مصطفو 
 .والنشر وزارة الرقاف  والْرشاد الْستمي 
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 .تهران: انتشارا  صدرا (.  چاپ ششم )  اص ل فلسفه و روش رئالهس  (.  13۶8. ) مطهری، مرتضی 

قم: نشر مرکز انتشارا  دفتر تبلیغلاا  اسلاتمي  (.  چاپ چهارم )  اص ل الفقه (. 1370. ) مظفر، محمدرضا 
 .حوزه 

   (، ۵3)   1۴،  قبساات فصلالنامه  .    ی اختق   ی دها ی مفاد با  ر ی و بالغ  اس ی (ضرور  بالق 1388، حسن )  ی معلم 
 1۵۶-139ص  
 .قم: نشر مؤسسه انصاریان (.  چاپ چهارم )  مصباا الفقاهه (.  ق 1۴17. ) ابوالقاسم   خویی، سید موسوی  

 .قم: نشر مطبعه العرفان (.  چاپ اول )  أج د التق ی ات (.  13۵۲. ) نائینی، محمد حسین 

چلااپ  )  جا اه  الكالام فاح یا ا یا ائ  ا سالام (. ق 1۲۶۲. ) )صاحب جواهر(  حسن  نجفی، محمد 
 .بیرو : ناشر دار إحیاء التراث العربي (.  هفتم 

 .بیرو : نشر اعلمی (.  چاپ چهارم )  جام  السعادات (.  تا بی . ) مهدی   نراقی، محمد 
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